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 ( بازار واقعی 4۸

 (۲۶۲۶تا بیت  ۲۶۱۲از بیت )

                       را   بازار  چنین  اين   يابد  كه  خود(  ۱)

                       عوض   درختستان  صد  را  اىدانه 

                      است   هبّحَ  آن   دادنِ  «هلّلِ  كانَ»

                        قرار بى   ضعیفِ  هوىِ  اين  كهنآز

                       سپرد   او  اف  خود  كه  چون   فانى  هوىِ(  ۵)

                        خاك   ز  و  باد   از  خايف  ةقطر  همچو

                        ستجَ  ،بود  دريا  كه  خود  اصلِ  به  چون

                       ولیك   دريا،  در  گشت  گم   ظاهرش 

                    نَدَم! بى   را   خود  قطره،  اى  بده،  هین،

                       شرف!   اين   را  خود   قطره،  اى  بده،   هین،(  ۱۰)

                       دست؟   به  دولت  چنین   آيد  را   كه  خود

ألله،                       بِخَر!   و  بفْروش   زود  ألله 

ألله،                         ! مكن   تأخیرى  هیچ   ألله 

                       شودمى   گم  اين  لطفِ  اندر   لطف

                         عجب بوالْ  تفتادَ  بازى  يك   كه  ،هین(  ۱۵)
 

 ؟ را  لزار گُ  رىخَمى   لگُ  يك   به  كه 

 عوض   كان  صد   آمدت  را  اىهبّحَ

 ؛دست  به  آيد  «هلَ  اللَّهُ  كانَ»  كه  تا

 پايدار   بِّرَ  هوىِ   زآن  شد  هست

 ردمُنَ  هرگز  و  دايم  باقى  گشت

 هلاك   دو  هر   بدين  گردد  فنا  كه

 ست رَ  خاك  و   باد  و  خورشید  فِتَ  از

 نیك   و  جا  بر   پا  و   مَعصوم  او   ذاتِ

 يَم   قطره   بهاى   در   بیابى  تا

 تلف!   از  ايمن  شو  دريا  كف  در

 است!   شده   تقاضاگر   بحرى  را  قطره

 ببَِر!   گوهر   پُر   بحرِ  دهِ،  اىقطره 

 ن سخُ  اين  آمد  لطف  بحرِ  ز  كه

 شودمى  هفتم  چرخِ  بر  اسفلىه  ك

 طلب   در  نیابد   اين  طالب  هیچ 
 

 ***** 

 امام علی:  

نَّ قَوماً عَبَدوا  إرهَبَةً فتَِلكَ عِبادَةُ العَبيدِ و    نَّ قَوماً عَبدَوا اللهإنَّ قوماً عَبَدوا اللهَ رَغبَةً فتَِلكَ عِبادَةُ التُّجّارِ و  إ»

فتَِلكَ عِبادَةُ الأَحرار اللهَ بندگی می شُكراً  به چشمداشت ]پاداش[  يعنی »گروهی خداوند را  اين بندگی  «؛  كنند؛ 

كنند؛ اين بندگی بردگان است، و گروهی خداوند را  ان است. گروهی خداوند را به بیمناكی بندگی می سوداگر

 كنند؛ اين بندگی آزادگان است«. از بهر سپاس بندگی می 
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 (۲37چاپ آستان قدس، حكمت ، نهج البلاغه) 

 ***** 

به   توجه  الگوی عاشقانه  بر ترس و تجارت است و در  الگوی زاهدانه تمركز  عشق معطوف است. مولانا  در 

 :گويددرمورد تفاوت اين دو الگو چنین می 

              شاه  تخت  تا  مىدَ  هر  عارف  سیرِ

              شگرف  روزى   د وَبُ  را   زاهد  گرچه

              عشق   پیش  اندر  نیست  مويى  ترس

              خوف كه  امّا  است، ايزد  وصفِ عشقْ

              رى پَ  هر  و   است   رپَ  پانصد   را   عشق

              پاه  ب   تازدمى   باترس  زاهدِ
 

 راه   روزه   يك   هىمَ   هر  زاهد  سیرِ 

 ...   ؟ فلْ اَ  مسینَخَ  او  روزِ  يك  دوَبُ  كى

 عشق   كیش   اندر  قربانند  جمله

 ...  جوف  و  فَرْج  مبُتلاى   بندة  وصفِ

 ى رِالثَّ  تحتَ   تا  عرش  فرازِ   از

 هوا   و  برق   از   تران رّپَ  عاشقان
 

 ( ۲۱8۰ - ۲۱8۱/ ۵ د ،مثنوی)

 ***** 

وار در  دهد و همۀ زندگی او با عشقی شورانگیز و ديوانه عشق ستون فقرات نظام عرفانی مولانا را تشكیل می 

 :گويدهم تنیده شده است. او خود در اين باره می 

 ام كه غرق است اندر اين غرق عشقی 

بیان زآن  نگفتم  گفتم،   مُجمَلش 

»لب«   چو  بُوَدمن  دريا«  »لبِ   گويم، 
 

آخرين عشق   و  اولین   های 

زبان  هم  سوزد،  اَفهام  هم   ورنه 

بُوَد  »الّا«  مُراد  گويم،  »لا«  چو   من 
 

 (۱7۵7 - ۱7۵9/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

 : قرآن كريم
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أيُّ» الَّذينَ  يا  أدُلُّآها  تُجاهدِونَ في    رسَولهِِ و  بِاللهِ و  تُؤْمنِونَ   أليمٍ  عَذابٍ  مِنْ  تنُْجيكُمْ  تِجارَةٍكُمْ عَلى  منَوا هَلْ 

ايد، آيا شما را  اى كسانى كه ايمان آورده «؛ يعنی »تعَْلمَونَ  كنُْتُمْ  إنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  ذلِكُمْأنفُْسِكُمْ    سَبيلِ اللهِ بِأمْوالِكُمْ و

بگرويد و در راه خدا با مال و    به خدا و فرستاده او  رهاند؟ بر تجارتى راه نمايم كه شما را از عذابى دردناك مى 

 «.[ اگر بدانید، براى شما بهتر است جانتان جهاد كنید. اين ]گذشت و فداكارى 

 (۱۱و  ۱۰)سورة صف، آيات  

 ***** 

 : قرآن كريم

فمَا  الضلََّالَةَ  اشْتَرَوُا  الَّذيِنَ  ئكَِولَاُ» ما  تِجارتَُهمُْ   رَبحَِتْ  بِالْهُدَى  يعنی  مُهتَْدينَ  كَانوا  و  كه «؛  كسانند  همین 

 «.يافته نبودند[ هدايت خريدند، در نتیجه داد و ستدشان سود]ى به بار[ نیاورد؛ و هدايت گمراهى را به ]بهاى 

 (۱۶)سورة بقره، آيۀ  

 ***** 

 : قرآن كريم

  يُقتْلَونَ وَعْداً  لَهمُُ الْجنََّةَ يُقاتلُِونَ في سَبيلِ اللهِ فَيَقتْلُونَ وأمْوالَهمُْ بأِنَّ    إنَّ اللَّهَ اشتَْرَى منَِ الْمُؤْمِنينَ أنْفُسَهُمْ و»

ذَلكَِ هوَُ    منَْ أوْفىَ بعَِهْدهِِ منَِ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيعِْكُمُ الَّذيِ باَيعَتُْمْ بِهِ و  الْقُرآنِ و   الْإنْجيلِ و  عَلَيْهِ حَقًّا في التَّوْراةِ و

العَْ خريده    باشد  آنان  براى   بهشت  اينكه [  بهاى]  به   را  مالشان  و   جان  مؤمنان  از  خدا   حقیقت  ر «؛ يعنی »دظيمُالفَْوْزُ 

شوند ]اين[ به عنوان وعده حقى در تورات  كشند و كشته مى جنگند و مى است همان كسانى كه در راه خدا مى 

اى كه با او   رتر است پس به اين معامله و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادا

 «. ايد شادمان باشید و اين همان كامیابى بزرگ است كرده

 ( ۱۱۱)سورة توبه، آيۀ 

 ***** 
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توجه دارد و در مثنوی بارها از آنها استفاده كرده است؛ برای    مولانا به آيات قرآن درمورد تجارت با خدا 

 نمونه در بیت زير به به اين موضوع كه خدا مشتری انسان است، اشاره كرده است: 

                         مرا   او  ، است  خداى  من  مشترىِّ

              ! ل هِبِ  را   سلِفْ مُ  خريدارانِ  اين 
 

...رىتَاشْ  لُله»أ  كه   بالا  كشدمى   » 

 ؟ لگِ  مشتِ  يك  كند  خريدارى  چه
 

 (۲43۶ - ۲44۰/ ۲، د مثنوی)

    ***** 

 شمس تبريزی:  

با اين عوام هیچ كارى نیست، براى ايشان نیامده » اند به حق،  اين كسانى كه رهنماى عالم   ام.مرا در اين عالم 

 «.نهمانگشت بر رگ ايشان مى 

 (8۲/ ۱، مقالات) 

 ***** 

 شمس تبريزی:  

 «.كامل شیخ  شیخ، هر  نه گاهآن .گیرممی  شیخ  من .نگیرم مريد من»

 ( ۲۲۶/ ۱ ،مقالات)

 ***** 

ای، سر سفرة او نشست، سیر از سر ای بگسترد كه هر كسی، با هر ذوق و سلیقهتواند سفرهآشپز كامل می

 گیرند:بهره برمی سفره برخیزد. استاد كامل هم كسی است كه عام و خاص از محضر او 

               كلام   اندر   كن   شرح  چنانشآن

                       دوَبُ  اشىبخوان   چو  كامل  ناطقِ

               نوابی  مهمان  هیچ   دنمانَ  كه

 ! عام  عقلِ  بیابد  بهره  آن  از  كه 

 د وَبُ  آشى  ۀ گون  هر   رب  ش خوانْ

 جدا   خود  غذاى   يابد  كسى   هر
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                        توستهفت   معنى   به  كه   قرآن  همچو
 

 اوست   در  معَ طْمَ  را  عام  و  را  خاص
 

  (۱894 - ۱897/ 3، د مثنوی) 

 ***** 

جويی را در درون خويش كشته  سوز است و بهره گويد، لاابالی و مصلحتعشقی كه مولانا از آن سخن می

 است:

راهِ رود  عقل  كى                ؟ ناامیدى 

باشدلااُ عشق   د             رَخِ  هن  ،بالى 

تنركتُ و  بگُتاز  و   حیا             یداز 

پُسخت هیچ  ندارد  كه   شت             رويى 

مى مُ  ،بازدپاك   زدجو             نباشد 

هستمى حق  بىای دهد   تى             لَّعِ  ش 

فُ دادنِوَّتُكه  است             لَّ عِ  بى  ت   ت 

مِن آز جويدلَّكه  فضل  خلاص               ،ت   يا 

مى  هن امتحانى  را   كنند خدا 
 

دَ  سر  بر  طرف  كآن  باشد   د وَعشق 

بَ سودى  آن  كز  جويد  آن   درَعقل 

سنگِ  چون  بلا   آسیا   زيرِ  در 

درونِبهره  را  كُ  جويى   شتخويش 

مى آن پاك  كه  هو چنان  ز   گیرد 

بىمى باز  فَلَّ عِ  سپارد   ؛ تىت 

خارجِپاك مِ  بازى   ؛استت  لَّ هر 

قُابازان پاك  خاص   ربانانِ ند 

مى  درِ  هن زيانى  و   زنند سود 
 

 (۱9۶۶ - ۱974/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

سودی نیست. به نظر   آوردنتنها خداست كه در فراسوی سود و زيان قرار دارد و مطلقاً در پی به دست  

، به كلی از سود و زيان  اندزده   خودخواهی  دودمان  در  آتشخوی خدا هستند و  مولانا، اولیای خدا نیز كه هم 

 طمع است:اند و سلام آنها بی فارغ 

                      سودها   امیدِ  بى  هد دْبِ  كه  آن

                      گرفت  حق   خوى  كه   حق  ولىِّ  يا

                      فقیر  جمله  او  جز   و  است   نىغَ  كاو

 خدا  آن  ،است  خداى   آن  است،  خداى  آن 

 گرفت  قطلَ مُ  تابشِ  و  گشت  نور

... گیر  كه  گويد  عوض   بى   فقیرى  كى  ! 
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                     ! دين   مردِ  اى  ،نوىنشْ  سلامى  يك

                       عام   و  خاص   از   امنیده نشْ  طمعبى

                       ! بجو  را  آن  ،هین  حق،  سلامِ  جز

                       شاممَ  خوش   آدمىِّ  دهانِ  از

                        آن   بوى  بر  باقیان  سلامِ  وين

                        ست ا  شده  حق  سلامِ   او   سلامِ  زآن
 

 آستین   آن   آخرِ   نگیرد  كه

 لام السَّ  و  ،برادر  اى  ،سلامى  من

 كو  به  كو  و  جا  به  جا  ،خانه  خانه

 سلام   هم  شنودم  حق  پیامِ  هم

 جان   ز  تر  خوش  دل  به  نوشمهمى   من

آك  ست ا  زده  خود  دودمانِ  اندر  تشه 
 

 (33۵۱ - 33۶3/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  سودای   به  كنند،می  هموار  خود  بر   را  دشوار  هایرياضت   كه  هم  سالكانی  غالب  نه تنها مردم معمولی، بلكه 

 :برسند معنوی و پايدار لذات و سودها به تا  گذرند می  دنیايی لذات و سودها از آنها. كنندمی  چنین سود

                       ؟چراست  درويشان  هاى  رياضت  اين

                      سالكى  نیابد  خود   بقاى  تا

                       عمل  و   ايثار  به  جنبد  كى  دست

                     هست  سیب   كه  كودكى  نبیند  تا

                     غرض   اين   بهرِ   بازار  همه  اين 

                        كنندمى  عرضه  خوب   متاعِ   صد
 

 هاست   جان   بقاى  تن  بر  بلا  نآك 

 ؟ هالكى  و  قیمسَ  را  تن  كند  چون

...لدَبَ   جانش  را  داده  نبیند  تا  ؟ 

 دست  ز  هدندْ   را  ندهگَ  پیازِ  او

 عوض  بوى   بر  ستهشِ  هادكان  بر

 ند نَتَمى   ها   عوض  دل   درونِانْ  و
 

 (3349 - 33۵8/ 3، د مثنوی)

 ***** 

موفقیت در تجارت نیاز به دلاوری و دريادلی و خطرپذيری دارد. تاجر شجاع ممكن است به سود دست  

 كند:و احتمال دارد زيان ببیند، اما تاجر ترسو حتماً زيان می  يابد

را                        بار  كشتى  پشتِ  بر  نهى  چون 

نمى كىتو  دو  هر  از  كه  اى                       دانى 

مى   تَوَكُّل  را بر  كار  آن   كنى 

ناجىغرقه  يا  سفر،  اندر   ؟ اى اى 
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بگويى: كى   گر  من  ندانم   ام                     »تا 

ناجى  ره  اين  در  غرقه من  يا        ام               ام، 

گمان                        با  ره  اين  رفت  نخواهم  من 

تو                      ز  نايد  اى  بازرگانی   هیچ 

ترسنده  شیشهتاجر   جان                   طبعِ 

دارد زيان  خوار                         ؛بل  و  است  محروم  كه 

بو  چون بر  اسكه  كارها                       ك  جمله  ت 

باب نیست   قَرْعِ  جا  بدين   دستورى 
 

يَم  و  كشتى  در  تاخت  نخواهم   بر 

فرقه  كدامین  كز  گردان   ام كشف 

ديگران  همچون  خشك  امیدِ   «،بر 

رو   زآن دو  اين  سِرِّ  است  غیب  در   كه 

زيان  نه  دارد،  سود  نه  طلب   در 

با كه  يابد  او  شعله نور   خوار شد 

رها  يابى  اين  كز  اولى  دين   كارِ 

بِالصَّواب  أعلَْمْ  أللَّهُ  امید،   جز 
 

 

 (3۰83 - 3۰9۲/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 :تجارت با خدا سراسر سود است و انسان بايد بدون هیچ ترسی گام در اين تجارت بگذارد 

بَمُ زر  وى  از  كه  خواهى   رى             شترى 
 

باشد  هْبِ  كى  حق  دل  ،ز   ؟ مشترى  ،اى 
 

 (879/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

 گردد. قصد او سود رساندن به فروشنده است: در دنبال فروشنده می ها، دربه خدا بر خلاف ديگر مشتری 

              است   يكى  خود  ،دارد  سود  كاو  مشترى

              شكوه   بى   مشترىِّ  هواى   از 

              «ىرَتَاشْ  للَّهُ »أ  ماست  مشترىِّ

              است   تو  جويانِ   كه   جو   مشتريى

              دست  به  تو   را  مشترى  هر  شكَمَ  ،هین
 

 است   شكى  و  ريب   او  در   را  ايشان  لیك 

 گروه   اين  دادند  باد  را  مشترى

 ! آ  برتر  ، هین  مشترى   هر  غمِ  از

 است  تو  پايانِ  و  آغاز  مِعالِ

 است   بد  معشوقه   دو  با  بازىعشق 
 

 (۱4۶۱ - ۱4۶۵/ ۵، د مثنوی)

 ***** 
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خواهد به افرادی كه به عنوان تاجر  مولانا برای از بین بردن ترس انسان از تجارت با خدا، از مخاطب خود می

اند. پیامبران و عارفان و اند، نگاه كند و ببیند كه آنها چگونه به سودهای بزرگ دست يافته وارد اين رابطه شده 

 های عینی اين تاجران هستند: نمونه مؤمنان از 

بَمُ زر  وى  از  كه  خواهى   رى             شترى 

اَرَخَمى مالت  از  نَد   س             جِنبانى 

يخِمى اين   فنا               جسمِ  ستاند 

قطرستانَمى اشك               ة د  ز   چندى 

آهِ ستانَمى دود             پُ  د  و   رسودا 

ك  بادِ رانْ   اشكِ  ابرِه  آهى   د             چشم 

بازارِ  ،هین اين   نظیر             بى   گرمِ   در 

ت شَو  ور  زند             كّرا  ره  ريبى  و   ى 

بختشان   بس شهنشه  آن  افزود   كه 
 

باشد  هْبِ  كى  حق  دل  ،ز   ؟ مشترى  ،اى 

نورِمى مُضَ  دهد   سبِتَقْمیرى 

مُمى بُلْدهد  وَكى  از   ما   مِهْرون 

آرَمى كه  كوثر   رشك   قندْد  دهد 

جاهْمى صد  را  آه  هر   سود   دهد 

بد را  خلیلى   خواند   «اهوّ اَ»ن  آمر 

بفْكهنه مُها  و  گیر  كِ لْروش   !نقد 

كُاَ  تاجرانِ را  سَنبیا   ! دنَن 

كُهمی رختشان   نتاند   كشیدن 
 

 (879 - 887/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

های حیاتی خود را از دست  و همۀ سرمايه   كنندزنند، خیلی ضرر می كسانی كه از تجارت با خدا سر باز می 

 دهند:می

 سود  كردند   انبیا  تاجرانِ

 مال  چشم  اندر  مار  نمايدمى

 !سود  و  بیع   اين  غِبطۀ  اندر  گرنْم
 

 كبود   و  كور   وبورنگ   تاجرانِ 

 ! بمال  نیكو  را   خويش  چشم   دو  هر

 د! ثمو  و  فرعون   رِسْخُ  اندر  گربنْ
 

 (۲943 - ۲94۵/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

برترين كالاها در تجارت با خدا عبارتند از: عشق و اخلاص و درد. هر كس عشق و اخلاص بیشتری داشته  

 آورد:باشد، با سرمايۀ بیشتری وارد اين تجارت شده و سود بیشتری به دست می 
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بازارِ در  است               مايه  زر  دنیا   اين 

بى  او  رفت               ۀماي  هركه   بازار 

بودى  ،هى جا               ؟برادر  ،كجا   هیچ 
 

آن  چشمِ مايه  دو  و  عشق  است   جا   تر 

تفتمْعُ خام  او  بازگشت  و  رفت   ر 

بهرِ   ،هى پختى  با   ؟خوردن   چه   هیچ 
 

 (۲939 - ۲94۱/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

 :آيند و بلكه اكسیر سود هستندمی صبر و ايثار و بخشندگی هم از كالاهای تجارت با خدا به شمار 

                       سوخته  جگرها  آموزانحیله 

                         جود   و   نفس  سخاى   و   ايثار  و  صبر
 

 آموخته  مكرها  و  هافعل 

 سود  اكسیرِ   دوَبُ  نآك  داده  باد
 

 (3۲۰۵ - 3۲۰۶/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

آيد. او سود خود را  كند، از دلالان معنوی به شمار می دعوت می هر كسی كه مردم را به راستی و درستی  

 :كندبه طور كامل از خدا دريافت می

نَ صفاابی هر  از  قوم  با  گفت                : ى 

دلیلم مشترى  ،من  را  شما   حق 
 

مزدِ  نخواهم  شما   من  از   پیغام 

دلّ حق  دوسرىاالیداد  هر   م 
 

 (۵74 - ۵7۵/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

ازتصوير مولانا  كه  می   خدا   ی  بی   دهد،نشان  متعالیِ  است  تصوير يك خدای  كافر  نیاز  كائنات  همۀ  اگر  كه 

نمی  او  كبريای  دامن  بر  گردی  بی   .نشیندشوند،  خطاهای  با  مواجهه  هنگام  خدا،  زبان  از  انسانی  مولانا  شمار 

 :گويدگناهكار چنین می 

              كنیم   آزادش   وارلاابُالى 

              مبُاح  شد  را  كسى  مر   لاابُالى

 برزنیم  خط  همه  را   خطاها  وآن 

 صلاح   از   و  غَدرْ   ز   نبَْوَد  زيان   شكه
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              كَرَم   از  برفروزيم  خوش   آتشى

              شرار   كمتر  اششعله   كز  آتشى
 

 كم  و  بیش  زَلَّت،  و  جُرْم  نمانَد  تا

 اختیار  و  جبر  و  جُرم   بسوزدمى
 

 ( ۱84۶ – ۱849/ ۵د  ،مثنوی)

 ***** 

هیچ بعید نیست كه شخص در جريان تجارت با خدا، به تدريج شأن خدايیِ خدا را كنار بگذارد و او را به  

 :سخنيابی به منافع دنیايی يا اخروی خود تبديل كند. به تعبیر زيبای سعدی شیرينابزاری برای دست

بارگاه  در  هست  قربتی   گرت 

اولیا  كه  بُوَد  طريقت   خلاف 

 گر از دوست چشمت بر احسان اوست 
 

پادشاه  از  غافل  مشو  خلعت   به 

خدا  جز  خدا  از  كنند   تمنّا 

دوست بند  در  نه  خويشی  بند  در   تو 
 

 (  3۵۰، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

 ***** 

 بیاورد، حتماً زيان كرده است:كسی كه از خدا تمنايی جز خدا دارد، هر سودی هم كه به دست 

خواستن              را  خدا  غیرِ  خدا   از 
 

كاستن  كُلىّ  و  است  افزونى   ظنِّ 
 

 ( 773/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

و به خريدار و مشتری  است  نیاز و مستغنی و خودبسنده  بی شخص محقق، برخلاف فرد مقلد، در درون خود  

اقبال يا ادبار ديگران بر او تأثیری ندارد و او با آرامش و اطمینان و با گامهم نیازی ندارد هايی استوار در راه  . 

   رود: خود پیش می 

              بُوَد   جانبى   آن   كه  گفتارى   علم 

              زفَْت   علم  بحثِ  وقتِ  باشد  چه  گر
 

 بُوَد   خريداران   روى   عاشقِ 

 رفت   و  مرُد  نباشد،  خريدارش   چون
  

 (۲43۶ - ۲437 /۲، د مثنوی)
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 ***** 

آيد، اما علم و ايمان و اخلاق محققانه از خريدار  علم و ايمان و اخلاق مقلدانه برای فروختن به دست می 

 كند:فارغ است و شخص را از درون شادمان و توانگر می 

              مشترى  عشقِ  ز  تو  چارچشمى

              خواب   به  بینى  مشترى  ،ىپبخس  ور

              پیچ  پیچ   مهردَ  به  خواهى  مشترى

 چاشتى  يا  ،دىبُ  نان   را  دلت  گر
 

 رى وَرْسَ   و  مهترىّ   امیدِ  بر 

 ؟ خراب  جز   بیند  خواب  كى   د بَ  غدِچُ

 هیچ   هیچ   ؟ فروشى  كه  دارى  چه  تو

 داشتى   فراغت   خريداران  از 
 

 (۱۱۱۵ - ۱۱۱8/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

تا شب   از صبح  نام يك گدا  بار  زبان می هزاران  بر  زيبای خدا را  اين های  برای  از  آورد،  اين طريق  از  كه 

مايۀ گدايی كرده  گیرد؛ زيراكه آنها را دستای نمی های مبارك هیچ بهره مردم پول بگیرد. اين گدا از آن نام

 :است

نان              بهر  از  خدا  گويد  گدا   آن 

گفتِ از  گدا  بدانستى  خويش               گر 

نان سال آن  خدا  گويد   خواه             ها 

ب گفتِه  گر  تافتى  در   لبش               دل 
 

جانتّمُ  عین  از  خدا  گويد   قى 

پیش   چشمِ  پیشِ نه  ماندى  كم  نه   او 

 ف كشد از بهر كاه صحَچو خر مُهم 

قالبشذرّه ذرّ بودى  گشته   ه 
 

 (498 - ۵۰۱/ ۲، د مثنوی)

  ***** 

باعث می بر تجارت در سلوك دينی،  زياد  به يك  تأكید  را  يعنی روحانیت، دين  نهاد رسمی دين،  شود كه 

 خانۀ رسمی تبديل كند:تجارت

              ششِكَ  با  دشمارَ  كه  ترسا  همچو

              گناه   آن   زو  ش شِكَ  بیامرزد  تا

 ، شغِ   و   لغِ   و   زنا  ،سالهيك   مِرْجُ 

 له اِ  از   داند  عفو  را  او  عفوِ
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              داد  و  م رْجُ  از  ششِكَ  آن  آگه  نیست
 

 عتقاداِ   و  عشق   جادوست  بس   لیك
 

 (3۲۵7 - 3۲۵9/ ۵، د مثنوی) 


